
    ادبیات بومی یا اقلیمی چه ویژگی ها و شاخصه هایی 
دارد؟

تعریف های بسیاری درباره  این گونه  ادبی در سایت ها و 
کتاب های داستان نویسی منتشر شده است؛ اما به طور خلاصه 
به ادبیاتی، ادبیات اقلیمی می گویند که در آن به آداب و رسوم 
اجتماعی، سنت ها، عادت های طبقات معینی از جامعه، توصیف 
مختصات زبان و زیستگاه و همچنین به مختصات جغرافیایی 
و ناحیه ای اشاره می شود. مثلا رمان »کلیدر« دولت آبادی و 
»قصه های مجید« مرادی کرمانی از نمونه های بسیار خوبِ 
ادبیات اقلیمی هستند. مثال دیگر، داستان »تنگسیر« صادق 
چوبک و »داستان یک شهر« احمد محمود است که در آنها 
به توصیف محل و اقلیم اشاره شده است. در کُل داستان های 
اقلیمی به علم مردم شناسی، جامعه شناسی و همچنین تاریخ 

کمک بسیاری می کند. 

   جایگاه ادبیات بومی اقلیمی در ادبیات امروز چیست؟ 
و این مساله چه آسیب و خلأهایی را به همراه داشته 

است؟
اگر تاریخ هشتاد ساله  داستان کوتاه ایرانی را مطالعه کنیم، 
باید بدون تعصب - و با در نظر گرفتن دلایل بسیاری که الان 
مجال بحث در مورد آنها نیست- بگوییم ادبیات اقلیمی و 
همچنین ادبیات روستایی، بومی، محلی و ناحیه ای در ادبیات 
داستانی امروز ایران بسیار کمرنگ شده است؛ که کمرنگ شدنِ 

این گونه  ادبی به عنوان یک منبع معتبر مطالعاتی می تواند 
صدماتی را به علمِ مردم شناسی، جامعه شناسی و همچنین 
بخش مطالعاتی تاریخ وارد کند. خودتان تصور کنید، نبود 
یک منبع مطالعاتی در حوزه  مردم شناسی، جامعه شناسی، 
شهرشناسی، جغرافی و همچنین تاریخ چه آسیبی می تواند 

به همراه داشته باشد؟!

   با توجه به تجربیات شما در انجمن و جایزه داستان 
سیمرغ و آثار ادبی نویسندگان جوانی که به این 
انجمن ارسال می شود، نویسندگان جوان تا چه میزان 

در این حوزه می نویسند؟
همان طور که خدمت تان عرض کردم، جایگاه ادبیات اقلیمی 
بسیار کم رنگ شده است؛ حتی در بخش منطقه ای که ویژه  
نویسندگان متولد و یا ساکن نیشابور است! این ضعف شامل 
کل ایران می شود. به همین منظور عزم مان را جزم کردیم تا به 
ادبیات بومی بیشتر بپردازیم. سعی کردیم نویسندگان جوان 
و حتی حرفه ای نیشابور را تشویق کنیم که در داستان های 
خود به زندگی روستایی و همچنین شهری نیشابور و نیز به 
ویژگی های ادبیات اقلیمی، آداب و رسوم، ناحیه ای و محلی 
بیشتر بپردازند. در یک سال گذشته که از شیوا مقانلو، مجید 
قیصری، کاوه فولادی نسب، مهیار رشیدیان و انسیه ملکان 
دعوت کردیم تا در انجمن داستان سیمرغ، کارگاه داستان 
برگزار کنند؛ دوستان به اهمیتِ استفاده از سرمایه زیست بومی 

و غنای عرفانی در شهر نیشابور به عنوان منبع الهام برای خلق 
داستان های کوتاه و رمان پرداختند؛ به همین منظور تصمیم 
داریم در آینده مجموعه ای از داستان های کوتاه از نویسندگان 
جوان نیشابور که به این گونه ادبی پرداخته باشند، منتشر 

کنیم. 

   چرا آنطور که باید ادبیات بومی اقلیمی مورد توجه 
نویسندگان قرار نمی گیرد؟ 

دلایل  دارد؛  وجود  مختلفی  دلایل 
تبلیغاتی،  سیاسی،  اجتماعی،  تاریخی، 
و  روانشناختی، جامعه شناختی  تجربی، 
غیره. نمی توان در چند کلمه به این سوال 
پاسخ کامل داد، اما مهم ترین عامل به اعتقاد 
من، تغییر شیوه زندگی است. شیوه زندگی 
مردم به سرعت در حال تغییر است. از اوایل 
دهه  هشتاد که اینترنت آرام آرام وارد زندگی 
خصوصی مردم شد، تغییر سبک زندگی در 
تولید آثار ادبی و همچنین سایر شاخه های 
تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  مانند  هنری 
محسوس است؛ ولی با این همه، این دلیل 
موجهی نیست که نویسندگانِ جوان ایرانی به 
این گونه ادبی توجه نکنند. آموزش و پرورش، 
وزارت فرهنگ، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، تلویزیون، سینما، تئاتر، رسانه، 
ناشران و نویسندگان، همگی در رشد و 

ارتقای این گونه ادبی نقش دارند. 
نواع داستان و رمان باید به  به طور کلی از مهم ترین ا
داستان های تاریخی، سیاسی، اقلیمی و علمی اشاره کنیم. 
نگارش و تولید آثار خلاق در این چهار گونه ادبی می تواند در 
رشد و ارتقای جامعه و کشور کمک کند و همچنین به عنوان 
منبع مطالعاتی مفیدی محسوب شود. برای توضیح بیشتر 
می توانم به رمان »غرور و تعصب« جین استن اشاره کنم. 
اگر بخواهیم در مورد آداب، رسوم، عادت ها، سنت ها، تاریخ 

و آدم های قرن نوزدهم انگلیس مطالعه کنیم، رمان »غروب و 
تعصب« می تواند به عنوان یک منبع مطالعاتی به ما کمک کند. 

    به نظر شما چگونه می توان نویسندگان را به نگارش و 
خلق آثار ادبی بومی و اقلیمی علاقه مند کرد؟

همان طور که در دو سه دهه  گذشته، آهسته آهسته، اهمیت 
خلق این گونه  ادبی کم رنگ و کم رنگ تر شد، نیاز هست 
برای بازگشت به جایگاه اصلی از امروز برای دو دهه  آینده 
برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی برای 
یک بخش و یا یک نهاد تعریف نمی شود. 
دستگاه های زیادی مانند آموزش و پرورش، 
وزارت فرهنگ، دانشگاه، کانون پرورش 
نان، تلویزیون،  فکری کودکان و نوجوا
سینما، تئاتر، رسانه، ناشران، انجمن ها و 
سازمان های مردم نهاد در این مسئولیت 

نقش دارند. 

   چگونه می توان از سوژه ها و وقایع 
تاریخی در خلق ادبیات بومی و اقلیمی 

بهره برد؟
بهترین مثالی که می توانم بزنم رمان 
»داستان یک شهر« اثر احمد محمود است 
که هیچ شخصیت تاریخی در آن وجود 
ندارد؛ اما داستان حوادث پس از کودتای 
28 مرداد 1332، بازداشت و اعدام تعدادی 
از افسران ارتش را بازگو می کند. در این 
داستان، نویسنده به مختصات جغرافیایی بومی و ناحیه ای یک 
شهر )بندر لنگه( وفادار است. قهرمانِ داستان، بعد از کودتای 28 
مرداد 1332 به جرم عضویت در حزب توده به بندر لنگه تبعید 
می شود. در این داستان، قلمرو و مردمانی که در بندر لنگه زندگی 
می کنند، به عنوان پایه و شالوده  داستان به کار گرفته شده است. 
به همین دلیل »داستان یک شهر« احمد محمود را می توان یکی 
از بهترین نمونه های ادبیات تاریخی، اقلیمی و ناحیه ای دانست. 
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فرگشت فکری -  ادبی
اکبر بهداروند در شعر 

بهداروند،  زاده 1329خورشیدی در شهرستان 
اندیمشک است. وی معلمی است که در راستای 
فرهنگ تعلیم و تعلم گام های استوار و بایسته ای را 
گذاشته است. از این نویسنده و شاعر تا به اکنون آثار 
متعددی به چاپ رسیده که می توان به آثاری به شرح 
ذیل: -1 شهر بانو و خاکسترهای سرد،-2 تلواسه در 
عطش، -3 گزیده آوازها، -4 مزامیر)آوازیا آوازهای 
نیکو(کال، -5 از تبار شبنم، -6 چکامه زخم، -7 آواز 
سبز ایل، -8 تبسم یک قافله آه، -9 آیینه مهر، -10 
اندیمشک ایستگاه قطارِ مهربانی، -11 مویه های 
هامون، -12 کویر و نیلوفر باران، -13 اندیمشک از تبار 
باران، -14 پرده نشین جلال -15 اندیمشک و خنیاگر 
پیر، -16 اندیمشک گاگریوتا راز، -17 اندیمشک، 
مشق شب من است، -18 اندیمشک و نفس گریه های 
باران، -19 اندیمشک، شهر بانو و کُنار، -20 اندیمشک 
پادافَْرَه)کیفر و مجازات(دوزخ، -21 اندیمشک گاگریو 
باوینه، -22 ترانه آب، -23 باران های انتظار و جزیره 
قشم، -24 اندوهواره ها، -25 اندیمشک و کوچه های 
قدیمی مهر، -26 عطسه سبزِ بلوط، -27 صبح آواز 
چکاوک، -28 تصحیح تمام آثارِ بیدل دهلوی در 
14 مجلد،-29 تصحیح دوبیتی از مشروطه تا امروز، 
-30 تصحیح گلستانِ سعدی، -31 تصحیح دیوان 
حافظ، -32 تصحیح دیوان سحابی استرآبادی -33 
تصحیح دیوان ظهیر فارابی، -34 تصحیح دیوان 
طبیب اصفهانی، -35 تصحیح دیوانِ اقبالِ لاهوری، 
-36 تصحیح دیوان محتشم کاشانی، -37 تصحیح 
فرهنگ لغت رشیدی، -38 نگاردانش )درباب کلیله 
و دمنه( که مجموعاً آثار این نویسنده و شاعر به 90 
جلد می رسد، اشاره کرد. این سُراینده در دو جهان بینی 
متفاوت شعری اعم از غزل و شعر نو در دنیای سُرایش 
تاخته و پرداخته است که چرخش معنا و چربشِ زبانِ 
آن در قالبِ غزل نمایان تر و بایسته تر و شایسته تر نشان 
می دهد. بهداروند را از حیث سه جنبه فکری، زبانی و 
ادبی در شعر و ادبِ فارسی می توان فردی موفق دانست. 
از این رو که پارادایم فکری)الگوواره( آن بر سبک هندی 
و در جوانبی سبک عراقی بنا نهاده شده است. جنبه 
زبانی سُراینده نیز قابلِ تأمل است زیرا که در شعر دارای 
زبانی ساده و سلیس و مستقل است و صنعتِ واژه گزینی 
در اشعار آن به خوبی گزینش می شود. بهره گیری از 
واژگانی ناتورال )طبیعی( و انسانی و در ابعادی اجتماعی 
و فولکلور و کارناوال)عامیانه و محلی( خود عاملی است 
تا که بتوان به زبان شعر بهداروند اعتماد و اعتقاد و اعتنا 
داشت به طوری که زبانش زبان مند است و بیانش 
مبیّن که همین دو ویژگی و خصیصه بر زیبایی زبان 
شعرشان فرود آمده اند. دیگر مهم جنبه ادبی است. وی 
شاعری است که به شعر کهن فارسی و شعر نو تسلط 
دارد و صناعات ادبی اعم از بدیع و بیان و قافیه و عروض 
و سایر کاربست های ادبی شعر را به خوبی می شناسد 
و به برج بایش های ادبی و سازش های زبانِ فارسی نیز 
محاط دارد. اگر غزل را تغزل بنامیم و درونمایه آن را از 
ابتدا عاشقانه فرض کنیم اشعارِ این سُراینده در غزل از 
تمِ یا درونمایه ای عاشقانه بهره مند شده اند اما در جوانبی 
هم اشعارشان دارای درونمایه ای اجتماعی  -  انتقادی 
و در زوایایی عارفانه هم هست. حسِ ناسیونالیستی 
)میهن پرستی( توأم با جامعه خواهی نیز در اشعار 
کلاسیک و نو این سُراینده موج دیده می شود و زبانِ 
شعرشان کاملًا دردمند است. برخلاف برخی از 
غزلسُرایان که زبانشان فرمیکال و تیپیکال است اما 
زبانِ شعرِ بهداروند تکنیکال و صمیمانه نشان می دهد. 
غزل بهداروند پادافَْرَهْ نیست بلکه پاداش و پادداشت 
قابل تأملی را برای مخاطب به نمایش می گذارد. غزلش 
بیانگر عطسه سبزِ بلوط است و درد و دردرمندی 
و همزاد پنداری و دیگری درمتنِ غزلش به خوبی 
احساس می شود، به طوری که در دفترِ غزلِ »عطسه 
سبزِ بلوط« چنین می سُراید: »شب از تهاجم شطی 
غریب می آیم/ به رنگ موج شگفتی مهیب می آیم/ 
به چشم نازتو، ای آشناترین همزاد/ در این هزاره، 
گمانم غریب می آیم/...« بهداروند در میدان شعر نو نیز 
میدان داری می کند و در این دنیای گسترده به نوبه 
خود سهمی دارد، به طوری که در دفتر شعر: »صبح 
آواز چکاوک« و در دفترِ شعر: »اندیمشک و کوچه های 
قدیمی مهر« چنین می سُراید: »)1( چه آواز تلخی/ به 
گوشم رسید از گلویت/ گمانم/ شب بی قراری دل بود 
و اندوه/ تب گاگریو پدر بود/ بگو... ای گرامی تر از جان/ 
چرا بوی تلخی ز آواز جانت شنیدم/ که شیرین ترین 
لحظه هایم/ چنان شوکران شد/ بگو، با من آیا چه بوده 
ست/ این شیون مرگ/ این ریزش برگ؟...« اشعارنو 
بهداروند اغلب از صنعت مراعات نظیر و در زوایایی 
پارادوکس بهره مند شده اند، به طوری که صنعت 
واژه گزینی در اشعارشان تابع همین دو صنعت است. 
شاعری است نظیر آفرین که گاهی هم به سایر آرایه های 
ادبی التفات می کند و نظر آن بیشتر به منظرهایی 
ناتورالیسم است که این فرآیند ادبی ریشه در اقلیم و 
زیست بوم شاعر هم دارد. شاعری تابعِ موطنِ خویش 
که گاهی هم به فراتر از همین موطن می نگرد. درشعر 
نو کاملاً نیمایی نیست اما در برخی از سطرها و در کل 
نیمه نیمایی هم نشان می دهد. با دنیای امروز خیلی 
عمیق و عجین نیست و اغلبِ واژگان را در جهت نیلِ به 
زبانی مستقل از جهان دیروز ادبیات اقتباس می کند و 
علاقه و عُلقه خاصی به طبیعت و موطن خویش دارد. 

یادداشت

آرمان ملی- بیتا ناصر: هر ملتی به فراخور گستره جغرافیایی، فرهنگی و زبانی خود، می تواند از فرهنگ ها و 
اقوام مختلفی تشکیل شود و نویسندگان و شاعران هر منطقه، با تکیه بر ظرفیت های بومی خود می توانند 
آثار متفاوتی را با محوریت زبان معیار و رسمی کشور خود، بیافرینند. از این منظر، ادبیات بومی را می توان 
در حکم پلی ارتباطی بین گونه های مختلف زیستی و فرهنگی با گونه  فرهنگ و زبان معیار آن جامعه دانست. 
بنابراین فعالیت و شکوفایی ادبیات بومی در یک سرزمین، موید انسجام و قوام ملی یک کشور است. در ایران، 
نویسندگان سرشناسی در ادوار مختلف به خلق اثر با شاخصه های بومی پرداخته اند، اما به نظر می رسد عوامل 
مختلفی طی دهه های گذشته منجر به تضعیف این جریان شده است. مصطفی بیان، داستان نویس، موسس و 
دبیر انجمن و جایزه داستان سیمرغ نیشابور معتقد است مهم ترین عامل در این میان، تغییرات به وجود آمده در 

سبک زندگی جامعه بوده است؛ عاملی که نهادهای رسمی کشور باید برای آن تدابیری را بیندیشند. 

 عابدین پاپی
شاعر و منتقد

 سعی کردیم
 نویسندگان جوان
 و حتی حرفه ای
 نیشابور را
 تشویق کنیم که در
 داستان های خود به
 زندگی روستایی
 و همچنین شهری
 نیشابور و نیز به
 ویژگی های ادبیات
 اقلیمی، آداب و
 رسوم، ناحیه ای
 و محلی بیشتر
بپردازند

راستش را اگر بخواهم بگویم، اولین بار بود که از یک 
نویسنده سودانی رمانی خواندم. با تردید این کار را کردم 
و اگرچه در صفحات اول کتاب، اصلا منتظر خواندن یک 
شاهکار و داستانی نبودم که آنقدر جذابیت داشته باشد که 
خواننده را تا انتها دنبال خود بکشد اما کتاب »کوی غزل ها« 
اولین رمان از یک نویسنده سودانی بود که با جلو رفتن و 
خواندن هر پاراگراف آن مشتاق تر می شدم. لیلا فواد ابوالعلا 
متولد سال 1964 نویسنده، داستان نویس، مقاله نویس، 
پژوهشگر و نمایشنامه نویس اهل سودان است که در ابردین، 
اسکاتلند زندگی می کند. ابوالعلا در خارطوم سودان به دنیا 
آمد و دوران کودکی و نوجوانی اش را سپری کرد و بعد در 
سال 1990 به اسکاتلند رفت. ابوالعلا 6رمان بلند و چند 
داستان کوتاه نوشته است. با نگاهی گذرا به داستان های او، 
به خوبی می توان دریافت که یکی از دغدغه های ابوالعلا در 
نوشتن، زنان هستند. رمان های مناره و مترجم، هر دو در 
مورد زنان مسلمانی  است که در بریتانیا زندگی می کنند و 
هر کدام با چالش های زندگی در فرهنگی متفاوت رو به رو 
هستند. زنانی که برای زندگی تلاش می کنند و در این راه 
با چالش های زندگی روبه رو می شوند. خانواده برایشان 
حکم اصلی را دارد و تلاش شان برای ساختن زندگیِ عاری 
از اختلاف فرهنگی و تعامل میان اندیشه ها ستودنی است. 

رمان کوی غزل ها با ریتمی آرام شروع می شود. از 
همان صفحات اول خواننده مجاب می شود که با رمانی 
ظریف با ترکیب بندی و ساختاری منعطف رو به روست. 
».... مادر یعنی خانه، اجاق روشن، گرد هم آمدن. همسر 
یعنی همدمی و لذت های فراوان هزینه ها و ارتباط های 

اجتماعی. پدر ثریا، ادریس ابوزید، برادر کوچک تر محمود، 
به سرعت با تجرد خو گرفت. متخصص کشاورزی بود و در 
روستا راحت تر از شهر...« کم کم که داستان پا را فراتر از 
همان صفحات اول می گذارد، پیچیدگی های خانوادگی، 
فرهنگ و سنت که گاهی در نقطه مقابل مدرنیته می ایستد 
رخ نشان می دهند. تقابل سنت و مدرنیته اعضای خانواده را 
وارد بحران بزرگی می کند که همگی آن ها سعی در بیرون 
آمدن از این بحران را دارند. جز یکی دو مورد بسیار جزئی 
هیچ جایی دیگر از کتاب فلش بک نمی بینیم و داستان 
خیلی سرراست و بی حاشیه پیش می رود. مهاجرت نقطه  
درخشان و موکدی ا ست که ابوالعلا در داستان هایش به آن 
می پردازد و در این داستان هم اثرات مهاجرت به خوبی قابل 
رؤیت است. داستان سیر مستقیم و رو به جلویی دارد. در 
کوی غزل ها چیزی به نام تجربه زیسته  نویسنده، در پیش 
بردن داستان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ابوالعلا به 
عنوان یک مهاجر که مهاجرت همیشه بخشی از وجود او 
بوده و هست سعی داشته تا در هر کدام از آثارش تبعات 
خوب و یا بد این امر را به نوعی مطرح کند. نثر نویسنده به 
خاطر سادگی و روانی ای که دارد به زعم من می تواند هر 
خواننده ای را به خود جلب کند؛ خواننده ای که به دنبال 
خواندن داستانی سرراست و گیرا باشد. »... نایجل هریسون 
مثل هر مسافری که از اروپا می آمد سر راهش به خارطوم از 
قاهره گذشته بود و می دانست که منظور محمود چیست. 
برادرها بنا کردند به توصیف ساختمان و محل دقیقش. 
ادریس گفت: کنار هاوش بولوس. محمود برادرش را به زبان 
عربی سرزنش کرد و زمزمه کرد: آخر او از هاوش بولوس چه 

خبر دارد...« نور، پسر باهوش خانواده است که جاه طلبی را 
به وضوح می شود در کاراکتر او دید. آرزو دارد که در بریتانیا 
پزشکی بخواند. تلاشش در کل این روایت ستودنی است و 
همین موضوع امید را که نقطه  عطفی در این رمان است 
پررنگ تر می کند. در کنار آن، زندگی زبیده دختر خانواده ی 
ابوزید به شکلی موازی با داستان برادرش پیش می رود و 
وجه دیگری از زندگی مهاجران را به رخ می کشد. مبارزه 
زبیده برای مقابله با افکار پوسیده خانواده اش که در شرایط 
آن ها، بازدارنده محسوب می شود قابل ستودن بود. پیش 
بردن سیرِ داستان بسیار قدرتمند است و نویسنده با تبحری 
ویژه از کنار هم گذاشتن کلمات توانسته عمق جان واژه ها 
را نشان بدهد. »... سرخوشی و تنوع کریسمس را دوست 
داشت. از راه رمان های انگلیسی که خوانده بود با کریسمس 
آشنایی داشت- برف، دارواش و درخت های همیشه 
سبز -  اما از راه دوستان دوره مدرسه به نسخه سودانی 
کریسمس دسترسی داشت....« توصیفات کتاب به زیبایی 
خواننده را از خیابان های پرهیاهوی خارطوم تا جنگل ها و 
مراتع سودان و البته شلوغی های بریتانیا مشایعت می کند 
و نگاه نویسنده به جغرافیای زیسته اش را به خواننده نشان 
می دهد. راویِ سوم شخص داستان، با جزئیات تمام به 
شرح ویژگی های رفتاری و خصوصیات اخلاقی هر کدام از 
کاراکترها پرداخته است و جزئیات فکری آنها را با ریزبینی 
تمام برای خواننده شرح داده است. ابوالعلا در این رمان به 
جرات نشان می دهد که بنیان های خانواده بر اصولی چون 
فرهنگ، ارتباطات عاطفی و برقراری تعادل میان تفاوت های 
رفتاری و اختلاف عقیده ها در بطن خانواده وابسته است. »... 

صدایش نمی لرزید، داشت بالغ می شد. خوب می دانست که 
محمود راضی به ترک  ام دو رمان نیست. به هر حال نه به این 
سادگی ها اما آماده جنگ بود. مادر بیوه و دختر مطلقه در 
این ترکیب عنصری گیرا و درست نهفته بود...« شاید بتوانم 
به جرات بگویم که این کتاب نه چندان پیچیده به لحاظ نثر 
ادبی توانست، آنقدر تعلیق داشته باشد و خوب روایتگری 
بکند که بشود با نویسنده قدم به قدم جلو رفت و آدم های 
داستان را به سرانجام رساند. آدم هایی که هرکدام برای بقا 

می جنگند. 

سفریبهعمقسودانبا»کویغزلها« مریم طباطبائیها
نویسنده و منتقدنویسنده و منتقد

آموزش و پرورش، وزارت 
فرهنگ، کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان، 
تلویزیون، سینما، تئاتر و... 
در حفظ و ارتقای ادبیات 

بومی نقش دارند

 جایگاه »ادبیات بومی«  جایگاه »ادبیات بومی« 
در ایران تضعیف شده استدر ایران تضعیف شده است

مصطفی بیان در گفت وگو با »آرمان ملی«؛ 

مسئولیت نهادهای آموزشی و فرهنگی در حفظ ادبیات بومی


